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‌شرق‌شناسي؛مفهوم‌وتاريخ

گفت‌وگو‌با‌حجت‌الاسلام‌سيد‌محمدپورطباطبايي

‌

‌‌ضمن‌تشكر‌از‌جنابعالي،‌‌ابتدا‌از‌معني‌و‌مفهوم‌شرق‌شناسي‌شروع‌كنيم. ‌□

‌‌‌‌نخست‌لازم‌است‌از‌معني‌و‌مفهوم‌شرق‌در‌نزد‌غربيان‌يادي‌كنيم.‌بر‌اساس‌
آنچه‌ژان‌شيباني‌اظهار‌داشته‌است‌1براي‌اولين‌بار‌واژه‌شرق‌توسط‌ويرژيل،‌شاعر‌
معروف‌يوناني‌كه‌در‌يك‌قرن‌قبل‌از‌ميلاد‌حضرت‌عيسي‌عليه‌‌السلام‌مي‌زيسته‌
طلوع‌ جهت‌ در‌ كه‌ است‌ سرزمين‌هايي‌ شرق،‌ از‌ او‌ مقصود‌ مي‌شويم.‌ آشنا‌ است‌
خورشيد‌قرار‌گرفته‌اند.‌خانم‌شبنم‌سرآمد،‌2به‌نقل‌از‌دايره‌المعارف‌فارسي‌3معتقد‌
تقسيم‌ اروپا‌ و‌ آسيا‌ به‌دو‌قسمت‌ را‌ يونانيان‌جهان‌ تعريف،‌ مبناي‌همين‌ بر‌ است‌
كردند.‌به‌طور‌كلي‌مراد‌از‌شرق،‌تمدن‌ويژه‌سرزمين‌هاي‌مشرق‌زمين‌است‌كه‌با‌
وجود‌اختلاف‌در‌نژاد،‌زبان،‌دين‌از‌نظر‌روش‌زندگي‌و‌نگاه‌و‌انديشه‌...‌داراي‌نوعي‌

اشتراك‌و‌تشابه‌هستند.‌

*
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خاورشناسي‌يا‌شرق‌شناسي‌كه‌در‌عربي‌از‌آن‌به‌استشراق‌ياد‌مي‌شود،‌معادل‌واژه‌
اطلاق‌ كسي‌ به‌ شرق‌شناس‌ وسطي،‌ قرون‌ در‌ است.‌ ‌orientalism انگليسي‌
دليل‌ به‌ ولي‌ مي‌پرداخت؛‌ يوناني‌ و‌ عربي‌ عبري،‌ زبان‌هاي‌ مطالعه‌ به‌ كه‌ مي‌شد‌
به‌دنبال‌قدرت‌ نبود.‌4 به‌سرزمين‌هاي‌شرقي‌ به‌مسافرت‌ خطراها‌و‌موانع،‌حاضر‌
يافتن‌مغولان‌در‌قرن‌سيزدهم‌ميلادي‌و‌تسخير‌نقاط‌مختلفي‌از‌جهان،‌پاپ‌اينوسان‌
چهارم‌براي‌شناخت‌مغولان‌هيأتي‌از‌فرق‌فرانسيسكن‌ها‌5و‌دومينيكن‌ها‌6را‌به‌چين‌
گسيل‌داشت.‌اين‌هيأت‌ها‌هم‌چنين‌مأموريت‌داشتند‌مردم‌چين‌را‌تشويق‌كنند‌تا‌
به‌معتقدان‌دين‌عيسوي‌بپيوندند.‌7در‌پي‌گسيل‌اين‌هيأت‌به‌شرق‌در‌ابتداي‌قرن‌
چهاردهم‌ميلادي‌در‌سال‌‌1312م.‌مطالعات‌شرقي‌آغاز‌شد.‌شروع‌اين‌مطالعات‌
براي‌آموزش‌ بود‌ بود‌كه‌تصميم‌گرفته‌ ونيا‌ در‌پي‌تصميم‌گيري‌شوراي‌كليساي‌
زبان‌هاي‌عربي،‌عبري،‌سوري‌در‌برخي‌از‌كشورهاي‌اروپايي‌كلاس‌هايي‌برقرار‌
كند.‌طراح‌اين‌تصميم‌راجر‌بيكن‌)1214-‌‌1294م.(‌بود.‌بيكن‌كه‌خود‌زبان‌عربي‌
از‌اولين‌بنيان‌گذاران‌كرسي‌تدريس‌زبان‌هاي‌شرقي‌ را‌به‌خوبي‌فراگرفته‌بود‌و‌
در‌دانشگاه‌هاي‌قرون‌وسطي‌است؛‌كسي‌است‌كه‌به‌دنبال‌تثبيت‌تسلط‌مسيحيت‌
با‌يادگيري‌زبان‌مسلمانان‌مي‌توان‌آنان‌را‌ بر‌جهان‌اسلام‌بود.‌او‌معتقد‌بود‌تنها‌
به‌باطل‌بودن‌اعتقاداتشان‌رهنمون‌ساخت‌و‌به‌مسيحيت‌جذب‌كرد.‌8طرح‌راجر‌
بيكن‌با‌استقبال‌كنفرانس‌كليسائيان‌در‌مجمع‌وين‌مواجه‌شد.‌9در‌پي‌شكل‌گيري‌
كرسي‌تدريس‌زبان‌هاي‌شرقي،‌افرادي‌كه‌بر‌زبان‌هاي‌شرقي‌و‌حكمت‌اسلامي‌
مسلط‌بودند،‌پرورش‌يافتند.‌از‌اين‌رو‌در‌قرون‌وسطي‌شرق‌شناس‌به‌كسي‌اطلاق‌
مي‌شد‌كه‌به‌مطالعه‌زبان‌هاي‌عبري،‌يوناني‌و‌عربي‌مي‌پرداخت.‌در‌قرن‌هفدهم‌
با‌شروع‌عصر‌كشورگشايي‌غربيان‌سفرهاي‌مبلغان‌مسيحي‌به‌كشورهاي‌شرقي‌با‌
كسب‌علم‌و‌گردآوري‌نسخه‌هاي‌خاورزميني‌همراه‌شد.‌در‌اين‌ميان‌سفرنامه‌نويسي‌
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ويژه‌اي‌ دقت‌ از‌ نسبي‌ طور‌ به‌ كه‌ سفرنامه‌ها‌ اين‌ گرفت.‌ رونق‌ زيادي‌ ميزان‌ به‌
و‌ تاريخ‌ و‌ آداب‌و‌عادات‌مردم‌ اوضاع‌جغرافيايي،‌ انعكاس‌ به‌ بودند،‌ برخوردار‌ هم‌
فرهنگ‌شرق‌مي‌پرداختند.‌10خانم‌شبنم‌سرآمد،‌به‌حق‌در‌مقاله‌»سيري‌كوتاه‌در‌
شرق‌شناسي«‌تاكيد‌كرده‌است‌كه‌با‌تأسيس‌كمپاني‌هند‌شرقي‌در‌سال‌1600م.‌
با‌عادات‌و‌معتقدات‌ كارگزاران‌شركت‌متوجه‌شدند‌بدون‌دانستن‌زبان‌و‌آشنايي‌
دانشكده‌اي‌ اين‌رو‌ از‌ دهند،‌ انجام‌ خوبي‌ به‌ را‌ خود‌ وظايف‌ نمي‌دانند‌ شرق‌ مردم‌
موسوم‌به‌هيلي‌بري‌11در‌شهر‌هاتفورد‌انگلستان‌براي‌تدريس‌زبان‌هاي‌خاورزميني‌
تربيت‌ كانون‌ و‌ خاورشناسي‌ مركز‌ مهمترين‌ بزودي‌ دانشكده‌ اين‌ شد.‌12 تأسيس‌
مدرسان‌زبان‌عربي‌و‌فارسي‌در‌انگليس‌گرديد.‌13با‌وجود‌اين‌هنوز،‌شرق‌شناسي‌به‌
آموزندگان‌تاريخ‌و‌فرهنگ‌شرق‌اصطلاح‌شرق‌شناسي‌به‌مفهوم‌امروزي‌آن‌اطلاق‌
نمي‌شد.‌اولين‌كرسي‌زبان‌عربي‌در‌آكسفورد‌انگلستان‌توسط‌لود‌اسقف‌اعظم،‌كه‌
مجموعه‌دار‌نسخه‌هاي‌خطي‌شرقي‌بود،‌ايجاد‌شد.‌ابوالقاسم‌طاهري‌دركتاب‌سير‌
بنيان‌گذار‌ واقع‌ در‌ كه‌ مي‌ورزد‌ اصرار‌ موضوع‌ اين‌ بر‌ ‌... بريتانيا‌ در‌ ايران‌ فرهنگ‌
تدريس‌زبان‌و‌ادبيات‌عربي‌در‌انگلستان‌ويليام‌بدول‌بود‌كه‌در‌آغاز‌قرن‌هفدهم‌

ميلادي‌براي‌نخستين‌بار‌قرآن‌را‌از‌عربي‌به‌انگليسي‌ترجمه‌كرده‌بود.‌14

يكي‌از‌تعاريفي‌كه‌در‌شرق‌شناسي‌آمده‌است‌عبارت‌است‌از‌نظم‌و‌نسق‌دادن‌و‌
منطق‌بخشيدن‌به‌حاكميت‌استعماري.

معناي‌ديگري‌از‌اين‌اصطلاح‌را‌عمربن‌ابراهيم‌رضوان‌مطرح‌كرده‌است:‌مطالعه‌
از‌ المقدادي‌ كاظم‌ فواد‌ شرق.‌ امور‌ ديگر‌ و‌ آداب‌ تاريخ،‌ باورها،‌ پيرامون‌ غربي‌ها‌
خاورشناسي‌ كه‌ مي‌كند‌ نقل‌ فرانسوي‌ مشهور‌ خاورشناس‌ رودنسون‌ ماكسيم‌

جهت‌گيري‌علمي‌براي‌مطالعه‌شرق‌و‌تمدن‌آن‌است.‌
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ادوارد‌سعيد،‌تعريف‌ديگري‌از‌»خاورشناسي«‌ارائه‌مي‌دهد.‌او‌ميان‌دو‌مفهوم‌علمي‌
و‌تخيّلي‌شرق‌شناسي‌تبادلي‌ايجاد‌كرده‌و‌تعريفي‌ارائه‌مي‌كند‌كه‌از‌نظر‌تاريخي‌و‌
محتوايي‌ازمفاهيم‌و‌تعاريف‌قبلي‌روشن‌تر‌و‌شناخته‌شده‌تر‌است.‌او‌اظهار‌مي‌دارد:‌
»اگر‌اواخر‌قرن‌هجده‌را‌به‌عنوان‌نقطه‌شروع‌شرق‌شناسي‌در‌نظر‌بگيريم‌كه‌از‌آن‌
مرحله‌به‌بعد‌شرق‌شناسي‌تا‌حدودي‌معناي‌امروزي‌خود‌را‌يافت؛‌بايد‌شرق‌شناسي‌
را‌به‌عنوان‌يك‌نهاد‌ثبت‌شده‌و‌داراي‌تشخص‌كه‌با‌شرق‌سر‌و‌كار‌دارد‌مورد‌
بحث‌و‌بررسي‌قرار‌داد.‌اين‌امر‌سر‌و‌كار‌داشتن‌به‌معناي‌اظهار‌نظر‌كردن‌پيرامون‌
موضوع‌آن‌و‌رسميت‌بخشيدن‌به‌نظرات‌گوناگون‌در‌مورد‌آن،‌شرح‌و‌توصيف‌آن‌
و‌سرانجام‌تعليم‌دادن،‌تنظيم‌و‌داوري‌كردن‌درباره‌آن‌است.‌خلاصه‌كلام‌آنكه‌
شرق‌شناسي‌عبارت‌از‌نوعي‌سبك‌غربي‌در‌رابطه‌با‌ايجاد‌بنيادهاي‌سلطه،‌تجديد‌
ساختار‌‌كردن‌و‌آمريت‌و‌اقتدار‌بر‌شرق‌است«‌15با‌توجه‌به‌مطالب‌مطرح‌شده،‌

تعريف‌مشخص‌و‌دقيقي‌كه‌جامع‌و‌مانع‌باشد‌نمي‌توان‌ارائه‌كرد.‌

‌‌آيا‌شرق‌شناسي‌با‌توجه‌به‌تعاريف‌متداول‌و‌معمول‌از‌علم،مانند‌ساير‌رشته‌هاي‌ ‌□
تثبيت‌شده‌علوم‌انساني‌علم‌به‌شمار‌مي‌آيد؟‌

‌‌‌‌‌بعضي‌مثل‌جلال‌آل‌احمد‌از‌اساس‌منكر‌اين‌است‌كه‌شرق‌شناسي‌علم‌است.‌او‌
مي‌گويد‌من‌نمي‌دانم‌از‌كي‌تا‌به‌حال‌شرق‌شناسي‌علم‌شده‌است.‌اگر‌بگوييم‌فلان‌
جامعه‌شناس‌ يا‌ موسيقي‌شناس‌ مردم‌شناس،‌ لهجه‌شناس،‌ شرقي‌ مسائل‌ در‌ غربي‌
است‌حرفي‌است؛‌اما‌شرق‌شناس‌به‌طور‌اعم‌يعني‌چه؟!‌يعني‌عالم‌به‌كل‌خفيات‌

در‌عالم‌شرق،‌مگر‌در‌عصر‌ارسطو‌به‌سر‌مي‌بريم؟!

ادوارد‌سعيد‌هم‌بيشتر‌از‌تعبير‌مكتب‌استفاده‌كرده‌است.‌وي‌براي‌اثبات‌اين‌سخن‌
كه‌خاورشناسي‌رشته‌اي‌علمي‌همانند‌ساير‌رشته‌ها‌نيست،‌بلكه‌تفاوت‌هاي‌ويژه‌
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‌orientalismكه‌در‌آخر‌شرق‌شناسي‌‌ism خود‌را‌دارد،‌نوشته‌است:‌»پسوند
وجود‌دارد‌براي‌تأكيد‌بر‌تمايز‌اين‌رشته‌از‌هر‌رشته‌ديگري‌است«‌براي‌اينكه‌اين‌
تفاوت‌را‌بهتر‌بنماييم‌پيشاپيش‌مي‌گوييم‌خاورشناسي‌چيزي‌شبيه‌يك‌مكتب‌است‌
‌‌logyنه‌علم.‌معمولا‌در‌زبان‌انگليسي‌براي‌نشان‌دادن‌يك‌شاخه‌علمي‌از‌پسوند

استفاده‌مي‌كنند‌و‌براي‌مفهوم‌مكتب‌از‌پسوند‌‌ismبهره‌مي‌جويند.‌

نتايج‌ تنها‌بحث‌علمي‌و‌كلاسيك‌مطرح‌بوده‌و‌مي‌تواند‌ در‌يك‌موضوع‌علمي،‌
مي‌شود‌ گقته‌ وقتي‌ مثلا‌ چنانكه‌ آيد.‌ دست‌ به‌ آن‌ از‌ متضادي‌ حتي‌ و‌ گوناگون‌
sociology،‌مفهوم‌آن‌علم‌الاجتماع‌يا‌جامعه‌شناسي‌است.‌آنچه‌در‌اين‌علم‌
و...‌است.‌يك‌جامعه‌شناس‌ آنهاست‌ بر‌ قوانين‌حاكم‌ و‌ احوال‌جوامع‌ مطرح‌است‌

مي‌تواند‌به‌نتيجه‌علمي‌اصالت‌اجتماع‌يا‌اصالت‌فرد‌برسد.

‌حال‌با‌لحاظ‌اين‌مقدمه،‌شروع‌شرق‌شناسي‌را‌از‌چه‌تاريخي‌مي‌توان‌متصور‌ ‌□
شد؟‌

اول‌ به‌قرن‌ را‌ پيدايش‌خاورشناسي‌ و‌ آغاز‌ نويس،‌ تاريخ‌ ‌دكتر‌حسنين‌هيكل،‌ ‌ ‌
هجري‌و‌به‌ويژه‌جنگ‌هاي‌موته‌و‌تبوك‌برمي‌گرداند.‌نجيب‌عقيقي‌و‌مصطفي‌
سباعي‌دو‌تن‌از‌انديشمندان‌معاصر‌عرب،‌قرن‌چهارم‌هجري‌مطابق‌با‌قرن‌دهم‌
ميلادي‌را‌آغاز‌خاورشناسي‌قلمداد‌كرده‌اند.‌برخي‌شروع‌شرق‌شناسي‌را‌از‌دخالت‌هاي‌
سرجون‌غلام‌و‌مشاور‌مسيحي‌يزيد‌بن‌معاويه‌مي‌دانند‌كه‌او‌را‌به‌جنگ‌با‌حضرت‌
پيدايش‌ السامرايي‌ قاسم‌ است.‌ كرده‌ تشويق‌ و‌ ترغيب‌ عليه‌‌السلام‌ ‌ حسين‌ امام‌
خاورشناسي‌را‌به‌جنگ‌هاي‌خونيني‌كه‌ميان‌مسلمانان‌و‌مسيحيان‌در‌آندلس،‌به‌
ويژه‌بعد‌از‌آلفونسوي‌ششم،‌سال‌488ق/‌‌1085م.،‌رخ‌داده‌است‌مرتبط‌مي‌سازد.‌
متعددي‌ اسلام‌شناسي‌ مطالعات‌ و‌ است‌ بنام‌ خاورشناسان‌ از‌ خود‌ كه‌ پاره،‌ رودي‌
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خاورشناسي‌ مبدا‌ را‌ م.‌ ‌1143 سال‌ در‌ لاتين‌ به‌ قرآن‌ ترجمه‌ اولين‌ پيدايش‌ دارد‌
مي‌داند.‌دكتر‌محمد‌عبدالله‌الشرقاوي‌نويسنده‌كتاب‌الاستشراق‌في‌الفكر‌الاسلامي‌
المعاصر‌تشكيل‌مجمع‌كليسا‌در‌سال‌‌1312م.‌را‌به‌عنوان‌شروع‌خاورشناسي‌مطرح‌
مي‌كند.‌عمربن‌ابراهيم‌رضوان‌مؤلف‌كتاب‌آراء‌المستشرقين‌حول‌القرآن‌و‌تفسيره،‌
قرن‌شانزدهم‌ميلادي‌را‌زمان‌آغاز‌شرق‌شناسي‌مي‌داند.‌عمر‌لطفي‌عالم‌در‌كتاب‌
المستشرقين‌و‌القرآن،‌قرن‌هفدهم‌ميلادي‌را‌به‌عنوان‌‌ابتداي‌خاورشناسي‌ذكر‌

كرده‌است.‌

شايان‌ذكر‌است‌اگر‌چه‌زمان‌شروع‌مطالعات‌شرق‌شناسانه‌از‌سوي‌دانشوران‌غربي‌
به‌طور‌مشخص‌تبيين‌نشده‌است؛‌ولي‌رويكرد‌جدي‌غرب‌به‌مطالعه‌اسلام‌از‌پايان‌

آخرين‌جنگ‌‌صليبي‌رخ‌داده‌است.‌

اگر‌اواخر‌قرن‌‌18را‌به‌عنوان‌نقطه‌شروع‌شرق‌شناسي‌در‌نظر‌بگيريم‌كه‌از‌آن‌
مرحله‌به‌بعد‌شرق‌شناسي‌تا‌حدودي‌معناي‌امروزي‌خود‌را‌يافت.

اصل‌لغت‌خاورشناسي‌اولين‌بار‌در‌‌1812در‌فرهنگ‌آكسفورد‌به‌كار‌رفته‌است.‌
عملا‌هم‌مي‌بينيم‌كه‌اواخر‌قرن‌‌17و‌اوايل‌قرن‌‌18اصطلاع‌خاورشناسي‌به‌اين‌
را‌ نوعي‌وظايف‌خاورشناسان‌ به‌ ميسيونرها‌ آنكه‌ از‌ قبل‌ افتاد.‌ زبان‌ها‌ بر‌سر‌ معنا‌

عهده‌دار‌بودند.‌ارتباط‌تنگاتنگي‌بين‌ميسيونري‌و‌خاورشناسي‌وجود‌دارد.

طبق‌كتاب‌تاريخ،‌نظريه‌و‌هنر‌اثر‌جان‌مكنزي،‌در‌پايان‌دهه‌دوم‌قرن‌هيجدهم،‌
واژه‌شرق‌شناسي‌در‌متون‌حكومتي‌انگلستان،‌در‌هند‌براي‌شناسايي‌يك‌رويكرد‌
رويكرد‌ اين‌ البته‌ كه‌ آمد‌ وجود‌ به‌ دولتي‌ مسائل‌ محافظه‌كارانه‌جهت‌ و‌ رمانتيك‌
رمانتيك‌به‌طور‌ثابت‌باقي‌نماند‌و‌چندي‌بعد‌متحول‌شد.‌بر‌اساس‌آنچه‌پيرمارتينو‌
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در‌كتاب‌شرق‌‌در‌ادبيات‌فرانسه،‌كه‌در‌سال‌‌1906م‌انتشار‌يافته‌است‌و‌ريموند‌
شواب‌در‌كتاب‌رنسانس‌شرقي،‌كه‌در‌سال‌‌1950م‌منتشر‌كرده‌است،‌شرق‌شناسي‌
به‌عنوان‌يك‌حرفه‌و‌به‌شكل‌رسمي‌در‌سال‌هاي‌پاياني‌قرن‌هيجدهم‌آغاز‌شد.‌

ادگار‌كينه،‌16مورخ،‌شاعر‌و‌فيلسوف‌فرانسوي‌قرن‌نوزدهم‌درباره‌آغاز‌خاورشناسي‌
نوين‌نظر‌ديگري‌دارد.‌وي‌معتقد‌است‌مطالعات‌شرق‌شناسي‌به‌شكل‌نوين‌با‌آغاز‌
لشكركشي‌ناپلئون‌بناپارت‌در‌سال‌‌1798م.‌به‌مصر‌آغاز‌شده‌است؛‌وي‌بر‌اين‌

دوره‌اصطلاح‌»رنسانس‌شرق‌شناسان«‌17را‌جعل‌كرده‌است.‌

از‌قرن‌نوزدهم‌به‌بعد‌مي‌توان‌شاهد‌صحنه‌اي‌از‌يك‌فرايند‌نابرابر‌توسعه‌و‌دول‌
غربي‌و‌سپس‌آمريكا‌نسبت‌به‌شرق‌در‌كره‌زمين‌بود؛‌بنابر‌قول‌زاخاري‌لاكمن،‌
اين‌برتري‌و‌توفيق‌كه‌تا‌حدود‌زيادي‌ناشي‌از‌انقلاب‌صنعتي‌مي‌شد‌شكاف‌بين‌
دولت‌هاي‌استعمارگر‌غربي‌و‌شرقي‌را‌عميق‌كرد.‌18او‌معتقد‌است‌براساس‌نظريه‌
دكارت‌هستي‌شناسانه‌دوگانه‌انگار‌غرب‌و‌شرق‌پدپد‌آمد.‌در‌اين‌هستي‌شناسي‌از‌
يك‌طرف‌برتري‌و‌توفق‌غرب‌و‌تسلط‌آن‌بر‌شرق‌پست‌و‌منحط‌نشان‌داده‌شد‌و‌
از‌طرف‌ديگر‌توجيه‌كننده‌استعمارگري‌بود.‌19در‌هر‌حال‌مدرنيته‌)تجدّد(‌پيامدها‌و‌
نتايج‌دراز‌دامني‌به‌بار‌آورد؛‌از‌يك‌سو‌موّلد‌انقلاب‌صنعتي،‌‌جامعه‌مدني‌و‌پيدايش‌
مكتب‌اصالت‌فرد‌بود‌و‌از‌سوي‌ديگر،‌بنا‌بر‌قول‌فرزين‌وحدت‌در‌كتاب‌رويارويي‌
و‌ نژادي‌ برتري‌ كارگر،‌ از‌طبقه‌ بهره‌كشي‌ استعمار،‌ مولد‌ مدرنيت،‌ با‌ ايران‌ فكري‌

شيء‌سازي‌شرق‌بود.20

همان‌طور‌كه‌در‌مطالعات‌قبلي‌تأكيد‌شد‌پيشروان‌مطالعات‌شرق‌شناسي‌كشورهاي‌
قرن‌ اوايل‌ در‌ آنان‌ دنبال‌ به‌ ولي‌ بودند،‌ فرانسه‌ و‌ انگلستان‌ چون‌ غربي،‌ اروپاي‌
نوزدهم‌روسيه‌هم،‌به‌اين‌جريان‌مطالعاتي‌پيوست.‌از‌ابتداي‌قرن‌نوزدهم‌در‌پي‌
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برتري‌غرب‌بر‌شرق،‌از‌نظر‌تعدادي‌از‌پژوهشگران‌شرق‌شناس،‌كليد‌فهم‌شرق‌در‌
سه‌عامل‌خلاصه‌شده‌مي‌شد:‌

1.‌زبان‌شناسي

2.‌تحليل‌تاريخي‌‌

3.‌مقايسه‌تطبيقي‌زبان‌ها.‌

خانم‌سرآمد‌معتقد‌است:‌»از‌سوي‌بعضي‌از‌همين‌افراد،‌در‌حالي‌كه‌غرب‌به‌شكل‌
جهاني‌متمدن‌ترسيم‌مي‌شد،‌دنياي‌اسلام،‌منحط‌و‌عقب‌مانده‌پديدار‌مي‌گشت.‌
به‌عنوان‌مثال‌در‌آثار‌نويسندگان،‌شاعران‌و‌جهانگرداني‌از‌جمله‌نروال،‌21فلوبر‌22و‌
شاتوبريان‌23شرقيان‌مسلمان‌و‌عرب‌به‌عنوان‌افراد‌حريص،‌تندخو،‌شهوت‌پرست،‌

تنبل‌و‌داراي‌حرمسرا،‌خواجه‌سرا‌و‌منزلگاه‌هاي‌فيروزه‌اي‌ترسيم‌شده‌اند.‌24

اخلاق‌ عنوان‌ تحت‌ اثري‌ وبر‌ ماكس‌ بيستم‌ قرن‌ اوايل‌ و‌ نوزدهم‌ قرن‌ اواخر‌ در‌
نقد‌جامعه‌ به‌ تنها‌ نه‌ اثر‌ اين‌ در‌ او‌ منتشر‌كرد.‌ را‌ و‌روح‌سرمايه‌داري‌ پروتستاني‌
سرمايه‌داري‌مي‌پردازد‌بلكه‌به‌شكل‌تلويحي‌تمدن‌شرق‌و‌غرب‌را‌مقايسه‌كرده‌
و‌برتري‌نسبي‌غرب‌بر‌شرق‌را‌بيان‌مي‌دارد.‌ماكس‌وبر‌اظهار‌مي‌دارد‌كه‌اخلاق‌
پروتستانتيزم،‌روح‌سرمايه‌داري‌را‌در‌غرب‌دميده‌است‌و‌همين‌سبب‌پيشرفت‌و‌
توسعه‌در‌غرب‌شد.‌مجيد‌خدوري‌در‌كتاب‌گرايش‌هاي‌‌سياسي‌در‌جهان‌عرب‌
درباره‌اينگونه‌تحليل‌ها‌و‌تحليل‌گران‌غربي‌اظهار‌داشته‌است:‌»به‌نظر‌مي‌رسد‌اين‌
دسته‌از‌تحليل‌گران‌غربي‌در‌اين‌نكته‌اساسي‌توافق‌نظر‌دارند‌كه‌نجات‌جوامع‌
اسلامي‌از‌انحطاط‌و‌زوال‌در‌فرهنگ‌پذيري‌از‌فرهنگ‌هاي‌پيشرفته‌غربي‌نهفته‌
را‌ غالب‌ جريان‌ كه‌ اسلام‌ و‌ شرق‌ تحليل‌گران‌ از‌ دسته‌ اين‌ غالب‌ اكثريت‌ است.‌
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تشكليل‌مي‌دادند‌اين‌فرض‌را‌قطعي‌كردند‌كه‌تعريفي‌كه‌اين‌گروه‌از‌شرق‌ارائه‌
مي‌كردند‌درست‌است؛‌و‌در‌نتيجه‌استعمارگري‌به‌عنوان‌راهي‌براي‌رهايي‌شرق‌

از‌عقب‌ماندگي‌توجيه‌شد«

به‌دنبال‌انقلاب‌صنعتي‌در‌اروپا‌تا‌جنگ‌جهاني‌دوم‌مي‌توان‌شاهد‌افزايش‌چشمگير‌
توليد‌و‌تمركز‌آن‌در‌بازارهاي‌اروپا‌بود.‌اين‌افزايش‌توليد‌سبب‌توجه‌بيش‌از‌پيش‌

غرب‌به‌شرق‌شد.‌

شرق‌مركز‌مواد‌خام‌و‌فروش‌توليدات‌غربي‌در‌بازارهايش‌بود.‌به‌دنبال‌گسترش‌
استعمار‌در‌شرق،‌نگاه‌شرق‌شناس‌غربي‌به‌شرق‌از‌ابعاد‌جديدتري‌برخوردار‌شد.‌
استعمار‌از‌ميراث‌شرق‌شناسي‌استفاده‌مي‌كرد‌و‌به‌دنبال‌آن‌سلطه‌سياسي‌غرب‌
بر‌شرق‌كه‌خيلي‌زودتر‌آغاز‌شده‌بود‌موجب‌تحكيم‌موقعيت‌شرق‌شناس‌مي‌شد.‌
غرب‌ سياسي‌ نفوذ‌ مرحله‌ با‌ شرق‌شناسي‌ موسسات‌ پيشرفت‌ مرحله‌ ترتيب‌ بدين‌
انگار‌ دوگانه‌ اساس‌هستي‌شناسي‌ بر‌ رو‌شرق‌شناسي‌ اين‌ از‌ بود.‌ در‌شرق‌همگام‌
شرق‌و‌غرب‌بر‌اساس‌روش‌شناسي‌دكارتي‌و‌به‌عنوان‌ابزاري‌در‌اختيار‌قدرت‌25
به‌كار‌گرفته‌شد.‌26براي‌مثال‌مي‌توان‌به‌نمونه‌زير‌در‌كتاب‌دومين‌رستاخيز‌عرب،‌
فون‌ ماكس‌ از‌جمله‌ آلماني‌ كرد؛‌مستشرقين‌ اشاره‌ است،‌ آمده‌ كيمچ‌ تاليف‌جان‌
اوپنهايم،‌كه‌سياستمدار‌نامداري‌بود،‌آراي‌خود‌را‌كه‌مبني‌بر‌اعتقاد‌به‌نيروي‌پان‌
اسلاميسم‌)اسلام‌گرايي(‌بود‌در‌افكار‌قيصر‌آلمان‌رسوخ‌دادند‌و‌از‌اين‌رو‌تنها‌راه‌
پيروزي‌آلمان‌بر‌انگلستان‌در‌جبهه‌شرق‌را‌فراخواندن‌مسلمين‌براي‌جنگ‌با‌كفار‌
يعني‌انگليس‌دانستند؛‌27در‌نيمه‌دوم‌قرن‌نوزدهم‌ميلادي‌در‌آمريكا‌نيز‌به‌پيروي‌
از‌كشورهاي‌اروپايي،‌نخستين‌انجمن‌مطالعات‌شرقي‌)آسيايي(‌در‌سال‌‌1842م.‌
تأسيس‌شد.‌28»آمريكايي‌ها‌شرق‌شناسي‌را‌به‌عنوان‌دانشي‌رسمي‌در‌نظر‌گرفته‌و‌
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تقريبا‌بلافاصله‌شروع‌به‌پيشبرد،‌تطابق،‌مدرنيزه‌كردن،‌مشهور‌كردن‌و‌تعميم‌آن‌
برآمدند.‌آنها‌همچنين‌مطالعات‌شرق‌شناسي‌را‌به‌سوي‌مطالعات‌منطقه‌اي‌خاورميانه‌

سوق‌دادند.‌

رابطه‌ خاورشناسي‌ و‌ ميسيونري‌ بين‌ كه‌ برمي‌آيد‌ چنين‌ جنابعالي‌ اظهارات‌ از‌ ‌ ‌□
تنگاتنگي‌بايد‌وجود‌داشته‌باشد؟‌

‌‌‌در‌پاسخ‌اين‌سؤال‌شما‌بايد‌بر‌بخش‌كوتاهي‌از‌سخنان‌مرحوم‌سيد‌غلامرضا‌
جميله‌ مريم‌ نوشته‌ خاورشناسان،‌ توطئه‌ و‌ خاورشناسي‌ كتاب‌ مترجم‌ سعيدي،‌
)مارگارت‌ماركوس(‌اشاره‌كنم؛‌اجازه‌دهيد‌از‌روي‌متن‌اصلي‌بخوانم:‌)ترجمه‌اثر‌

متعلق‌به‌حدود‌‌45سال‌قبل‌است(‌

دكانداران‌دو‌كيش‌منسوخ‌براي‌جلوگيري‌از‌تابش‌نور‌اسلام‌كمر‌همت‌بسته‌و‌
از‌اين‌اعمال‌طرفي‌نبستند،‌ كار‌به‌جنگ‌هاي‌دويست‌ساله‌صليبي‌رسيد‌و‌چون‌
به‌حيله‌و‌تزوير‌پرداخته‌با‌اختراع‌ديگ‌بخار‌كه‌اروپا‌از‌جهت‌علوم‌مادي‌بر‌شرق‌
پيروز‌شد،‌بساط‌استعمار‌گسترده‌شد‌و‌علاوه‌از‌تضعيفات‌سياسي‌و‌نظامي‌بر‌مردم‌
مشرق‌زمين‌و‌ايجاد‌اختلاف،‌دو‌قدرت‌مهيب‌كليسا‌و‌يهود‌براي‌نابود‌كردن‌اسلام‌
در‌نهان‌و‌عيان‌دست‌همكاري‌به‌يكديگر‌داده‌و‌با‌نيروي‌شمشير‌و‌قلم‌دست‌به‌
كار‌تخريب‌شدند‌به‌اين‌معني‌كه‌كشيشان‌مسيحي‌وم‌نويسندگان‌يهودي‌برادرانه‌
از‌راه‌نشر‌دروغ‌و‌تهمت‌و‌قلب‌حقايق‌براي‌اينكه‌آخرين‌ضربت‌را‌پيكر‌اسلام‌وارد‌
سازند؛‌كرسي‌هاي‌دانشگاه‌را‌اشغال‌كرده‌و‌تحت‌عنوان‌خاورشناسي‌بر‌دژ‌اسلام‌

حمله‌ور‌شدند.‌

در‌اينجا‌بي‌مناسبت‌نيست‌به‌بخشي‌از‌سخنان‌دكتر‌سيد‌عليم‌اشرف‌كه‌در‌سال‌
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‌2000بيان‌شده‌توجه‌كنيم:‌خاورشناسي‌يكي‌از‌سه‌زاويه‌مثلث‌توطئه‌عليه‌اسلام‌
است؛‌دو‌زاويه‌ديگر‌را‌ميسيونري‌و‌استعمار‌تشكيل‌مي‌دهند.‌در‌حقيقت‌خاورشناسي‌
خطرناك‌ترين‌بخش‌اين‌زواياي‌سه‌گانه‌است،‌زيرا‌اهداف‌آن‌جلوتر‌از‌همه‌و‌در‌
روح‌و‌فكر‌متفكران‌و‌روشنفكران‌وارد‌مي‌شود‌و‌تاثير‌آن‌هم‌در‌دراز‌مدت‌بسيار‌
بزرگتر‌ بسيار‌ اسلام‌ براي‌ خاورشناسي‌ آفريني‌ مشكل‌ و‌ ضرر‌ ميزان‌ است.‌ جدي‌
از‌ميسيونري‌و‌استعمار‌)كلينياليزم(،‌چه‌نوع‌قديم‌و‌چه‌نوع‌جديد‌آن‌است؛‌زيرا‌
و‌تضعيف‌ اذهان‌مخدوش‌ساخته‌ در‌ را‌ اسلام‌ تا‌چهره‌ است‌ خاورشناسي‌درصدد‌
كند.‌دكتر‌عليم‌اشرف‌تفاوت‌اصلي‌بين‌خاورشناسي‌و‌ميسيونري‌را‌در‌آن‌مي‌داند‌
كه‌ميسيونري‌مخاطبان‌خود‌را‌در‌ميان‌عموم‌مردم‌جستجو‌مي‌كند،‌‌درحالي‌كه‌
شرق‌شناسي‌ذهنيت‌و‌زاويه‌ديد‌در‌نقد‌و‌نقد‌ادبيات‌داستاني‌به‌وام‌گرفته‌ام(‌افراد‌
نخبه‌و‌دانش‌پژوه‌جوامع‌را‌هدف‌گرفته‌است؛‌اگر‌چه‌هر‌دو‌اهداف‌و‌آمال‌يكساني‌
را‌دنبال‌مي‌كنند.‌او‌معتقد‌است:‌»بدون‌شك‌هر‌دو‌به‌دنبال‌تسلط‌جهان‌غرب‌
ابعاد‌مختلف‌اجتماعي،‌‌فرهنگي،‌ بر‌مشرق‌زمين‌به‌طور‌عام‌و‌به‌طور‌خاص‌در‌

اقتصادي،‌سياسي،‌اخلاقي‌و‌ديني‌هستند.‌29

بر‌ بيشتر‌ داشتيد‌ بيان‌ خاورشناسي‌ تاريخ‌ بر‌ مرور‌ در‌ جنابعالي‌ آنچه‌ تاكنون‌ ‌ ‌□
جنبه‌هاي‌ساختاري‌و‌تاريخي‌متكي‌بود،‌چنانچه‌امكان‌دارد‌با‌توجه‌به‌آنكه‌جنابعالي‌
خاورشناسي‌را‌به‌جاي‌دانشي‌ميان‌رشته‌اي،‌به‌گونه‌اي‌مكتب‌تلقي‌كرده‌ايد،‌گزارشي‌

اجمالي‌از‌سير‌محتوايي‌پژوهش‌هاي‌خاورشناسان‌ارائه‌بفرماييد.‌

‌‌‌‌سابقه‌شناخت‌غرب‌نسبت‌به‌اسلام‌در‌شكلي‌بسيار‌كلي‌و‌اجمالي‌به‌دوره‌حيات‌
حضرت‌ختمي‌مرتبت‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌برمي‌گردد،‌يعني‌زماني‌كه‌حضرت‌رسول‌
صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌قيصر‌روم‌را‌به‌اسلام‌دعوت‌كردند.‌پس‌از‌آن،‌دو‌جنگ‌موته‌
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و‌تبوك‌كه‌در‌مرزهاي‌امپراتوري‌روم‌شرقي‌صورت‌گرفت،‌زمينه‌آشنايي‌آنان‌با‌
اسلام‌را‌فراهم‌آورد.‌تاريخ‌دقيق‌آشنايي‌غرب‌با‌اسلام‌را‌بايد‌در‌روزگار‌گسترش‌
روزافزون‌و‌سريع‌اسلام‌در‌سرزمين‌هاي‌باختري‌جستجو‌كرد.‌تنها‌سالياني‌كوتاه‌
پس‌از‌رحلت‌رسول‌الله‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله،‌تمدن‌اسلامي‌خود‌را‌به‌قلب‌مراكز‌

فرهنگي‌مسيحيت‌رساند.‌

اروپا‌پس‌از‌فتح‌آندلس‌توسط‌مسلمانان،‌يكباره‌خود‌را‌با‌فرهنگ‌و‌تمدني‌بزرگ‌
روبه‌رو‌ديد؛‌در‌حالي‌كه‌از‌خود‌جز‌مصائب‌و‌گرفتاري‌و‌نظام‌زمين‌داري‌و‌ارباب‌
و‌رعيتي‌و‌شرايط‌بد‌اجتماعي‌و‌فقر‌و‌گراني،‌رشد‌بيماري،‌قحطي‌و‌كمبود‌آذوقه،‌
چيزي‌نمي‌شناخت.‌اين‌احساس‌كمبود‌و‌حقارت‌پس‌از‌جنگ‌هاي‌صليبي‌و‌رو‌به‌
افول‌نهادن‌مسلمانان‌به‌ويژه‌در‌پي‌انقلاب‌صنعتي‌و‌شروع‌دوره‌رنسانس‌باعث‌شد‌
تا‌مطالعه‌آثار‌اسلامي‌و‌واژگونه‌جلوه‌دادن‌آن‌در‌دستور‌كار‌انديشمندان‌مسيحي‌كه‌

در‌واقع‌پدر‌معنوي‌خاورشناسان‌نسل‌هاي‌بعدي‌بودند،‌قرار‌گرفت.‌

البته‌اگر‌بخواهيم‌دقيق‌تر‌وارد‌تاريخ‌شرق‌شناسي‌شويم.‌برخي‌چون‌مرحوم‌آيت‌الله‌
حاج‌شيخ‌عباس‌صفايي‌حائري‌30رحمه‌الله‌بر‌اين‌عقيده‌هستند‌كه‌يهودي‌ها‌چون‌
بشارت‌پيامبر‌را‌در‌كتاب‌هاي‌خود‌داشتند،‌به‌مدينه‌آمده‌بودند‌تا‌وقتي‌پيامبر‌ظهور‌

مي‌كند‌با‌پيامبر‌مقابله‌كنند‌و‌مانع‌رشد‌او‌شوند.‌

محققان‌ از‌ برخي‌ مي‌دانند.‌ صليبي‌ جنگ‌هاي‌ را‌ شرق‌شناسي‌ شروع‌ ديگر‌ برخي‌
پيامبر‌ باشد‌ماجراي‌اصل‌اسلام‌و‌ اينكه‌ماجرا،‌ماجراي‌قرآن‌ از‌ معتقدند‌كه‌قبل‌
صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌است.‌اصل‌مطلب‌اين‌است‌كه‌مبارزه‌با‌پيامبر‌براي‌اين‌است‌

كه‌جلوي‌مسيحي‌شدن‌مسيحيان‌را‌بگيرند.‌
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خانم‌مينو‌صميمي‌در‌كتابي‌با‌عنوان‌محمد‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌در‌اروپا‌داستان‌هزار‌
سال‌افسانه‌پردازي‌و‌دروغ‌پردازي‌تعبيري‌دارد‌و‌آن‌اينكه‌تصوير‌محمد‌صلی‌الله‌
مستقيم‌ ارتباط‌ و‌ وابستگي‌ مجزا‌ عامل‌ دو‌ با‌ وسطي‌ قرون‌ اروپاي‌ در‌ آله‌ و‌ عليه‌
داشت.‌از‌يك‌سو‌اين‌تصوير‌تحت‌تأثير‌احياء‌مجدد‌مسيحيت‌به‌همت‌موسسات‌
امپراتوري‌بود‌از‌سوي‌ديگر‌ترس‌و‌وحشت‌عميقي‌كه‌مردم‌اروپا‌از‌گسترش‌اسلام‌
در‌دل‌خود‌داشتند.‌تلاش‌هاي‌جدي‌و‌نگراني‌هايي‌كه‌از‌گسترش‌اسلام‌در‌غرب‌
وجود‌دارد‌چيز‌خلق‌الساعه‌اي‌نيست‌و‌در‌700–‌‌800سال‌پيش‌ريشه‌دارد‌و‌با‌

توجه‌به‌قدرت‌و‌ضعف‌مسلمانان‌شكل‌هاي‌مختلفي‌گرفته‌است.‌

اينكه‌جريان‌هاي‌سياسي‌سيستماتيك‌مي‌شود‌و‌شكلي‌خاص‌مي‌گيرد‌ نسبت‌ به‌
شكل‌مبارزه‌با‌اسلام‌و‌اسلام‌هراسي‌سيستماتيك‌مي‌شود‌و‌به‌تعبيري‌شكل‌گيري‌

شرق‌شناسي‌شكل‌سيستماتيك‌شده‌مبارزه‌با‌اسلام‌است.‌

در‌يك‌تلقّي‌ديگر،‌عده‌اي‌از‌شرق‌شناسان‌مي‌گويند‌مبناي‌شكل‌گيري‌اسلام‌بر‌دو‌
چيز‌است:‌نبوغ‌فردي‌پيامبر‌و‌شرايط‌تاريخي‌عربستان‌و‌اسلام‌را‌وامدار‌مسيحيت‌
آموزه‌هاي‌ خود‌ تمدن‌ تاريخ‌ در‌ دورانت‌ ويل‌ مثال‌ عنوان‌ به‌ مي‌دانند.‌ يهوديت‌ و‌
از‌زمان‌سيستماتيك‌شدن‌شرق‌شناسي،‌ اما‌ از‌يهوديت‌مي‌داند؛‌ اسلام‌را‌منبعث‌
اينكه‌محمد‌ دارد.‌ديگر‌ دانته‌كمتر‌وجود‌ ادبيات‌سخيف‌ پيامبر‌و‌ به‌ ديگر‌توهين‌
صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌را‌ضد‌مسيح‌معرفي‌كنند‌كمتر‌بيان‌شده؛‌بلكه‌تلاش‌كرده‌اند‌
اساس‌اسلام‌را‌از‌بنيان‌بزنند.‌نكته‌اي‌كه‌نبايد‌فراموش‌كرد‌اين‌است‌كه‌كساني‌كه‌
مأمور‌مستقيم‌استعمار‌نيستند‌اينها‌طيفي‌از‌محققان‌غربي‌هستند‌كه‌شكل‌گيري‌
و‌تكميل‌شدن‌كتاب‌مقدس‌را‌در‌بازه‌زماني‌‌1500ساله‌ديده‌اند‌لذا‌در‌زمان‌هاي‌
اخير‌به‌چاپ‌انتقادي‌كتب‌مقدس‌پرداختند.‌ايشان‌در‌مواجه‌شان‌با‌اسلام‌به‌همين‌
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شكل‌ مسابقه‌اي‌ آلمان‌ دانشگاه‌هاي‌ از‌ يكي‌ در‌ ‌1830 ‌ در‌ مي‌كنند.‌ عمل‌ شكل‌
آثار‌يك‌ اين‌ انتقادي‌چاپ‌مي‌كنند.‌در‌ميان‌ مي‌گيرد‌كه‌قرآن‌را‌به‌صورت‌متن‌
تاريخ‌ اصطلاح‌ زمان‌ آن‌ تا‌ مي‌شود.‌ برنده‌ »نولدكه«‌ از‌ قرآن‌ تاريخ‌ عنوان‌ به‌ اثر‌
قرآن‌اصلا‌وجود‌نداشته‌است.‌اين‌نولدكه‌بود‌كه‌قرآن‌را‌پديده‌اي‌تاريخي‌مي‌داند‌
كه‌مي‌گويد‌بايد‌اين‌تاريخ‌را‌بررسي‌كرد.‌تا‌آن‌زمان‌يعني‌قرن‌سيزدهم‌هجري‌
مفسرين‌و‌قرآن‌شناسان‌ما‌همگي‌از‌اينگونه‌مباحث‌تحت‌عنوان‌علوم‌قرآني‌بحث‌
كرده‌اند.‌كسي‌قرآن‌را‌به‌صورت‌پديده‌تاريخي‌در‌نظر‌نگرفته‌بود.‌نولدكه‌براي‌
ماجراي‌ ‌ ‌ كتاب‌ اين‌ كرد.‌ در‌سال‌‌1860جعل‌ را‌ قرآن‌ تاريخ‌ اصطلاح‌ بار‌ اولين‌
عجيبي‌دارد.‌‌68سال‌طول‌مي‌كشد‌تا‌اين‌كتاب‌سه‌جلدي‌نوشته‌مي‌شود.‌كتاب‌
نولدكه‌تكرار‌ملايم‌تر‌مباحث‌قرون‌وسطي‌درباره‌پيامبر‌و‌قرآن‌است.‌بحث‌ديگري‌
كه‌نولدكه‌مطرح‌كرد،‌بحث‌منابع‌و‌مصادر‌قرآن‌است.‌يعني‌آموزه‌هاي‌قرآني‌منبعث‌
نولدكه‌ را‌ از‌مسيحيت‌و‌يهوديت‌است.‌نقطه‌شروع‌بحث‌تحريف‌قرآن‌در‌تشيع‌
مي‌گذارد.‌او‌مي‌گويد‌يك‌فرقه‌از‌مسلمانان‌به‌نام‌شيعه‌معتقد‌است‌در‌قرآن‌تحريف‌
صورت‌گرفته‌و‌قسمت‌هايي‌از‌قرآن‌حذف‌شده‌است.‌در‌سال‌‌1915يا‌‌1916از‌
شخصي‌با‌نام‌گلدزيهر‌خاورشناس‌مجاري‌كه‌يهودي‌و‌فرد‌متعصبي‌است‌تقاضا‌
اروپايي‌تدريس‌شود.‌ دانشگاه‌هاي‌ تا‌در‌ بنويسد‌ مي‌شود‌متني‌درباره‌تفسير‌قرآن‌
او‌كتاب‌گرايش‌هاي‌تفسيري‌مسلمانان‌را‌مي‌نويسد‌و‌از‌آن‌زمان‌تاكنون‌كه‌‌90
سال‌مي‌گذرد،‌هيچ‌كتابي‌نتوانسته‌است‌جايگزين‌آن‌شود.‌گلدزيهر‌تعابير‌نولدكه‌را‌
گسترش‌مي‌دهد‌و‌اساس‌متن‌شدن‌قرآن‌را‌زير‌سؤال‌مي‌برد.‌او‌مي‌گويد‌قرآن‌و‌
آموزه‌هاي‌نبوي‌بعد‌از‌زمان‌حضرت‌رسول‌شكل‌مي‌گيرد.‌در‌سال‌‌‌1975م.‌جان‌
ونز‌برو‌در‌كتاب‌مطالعات‌اسلامي‌مطرح‌مي‌كند‌كه‌قرآن‌حداقل‌‌300سال‌بعد‌از‌
پيامبر‌شكل‌گرفته‌است‌و‌اعتقادات‌اسلامي‌شكل‌تحول‌يافته‌از‌آنچه‌مسلمانان‌از‌
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آموزه‌هاي‌مسيحيت‌يهوديت‌در‌طول‌‌300سال‌است.‌

اندروپين‌شاگرد‌جان‌ونز‌برو،‌كه‌هم‌اكنون‌در‌قيد‌حيات‌و‌چهره‌اي‌بين‌المللي‌در‌
از‌نولدكه‌ عرصه‌اسلام‌پژوهي‌و‌قرآن‌پژوهي‌به‌شمار‌مي‌آيد،‌‌مباحثي‌كه‌مبنايش‌
ريشه‌گرفته‌و‌توسط‌گلدزيهر،‌شاخت‌و‌جان‌ونزبرو‌توسعه‌پيدا‌كرده‌است،‌‌را‌چين‌

و‌پرچين‌داده‌و‌تكرار‌مي‌كند.‌

ما‌ و‌ مسلمانان‌ به‌ شرق‌شناسان‌ آثار‌ انتقال‌ كه‌ است‌ اين‌ دارد‌ وجود‌ كه‌ مشكلي‌
ايراني‌ها‌با‌واسطه‌هايي‌صورت‌گرفته‌است.‌اين‌واسطه‌هايي‌بنا‌به‌ذوق‌خود‌اقدام‌
كردند.‌واسطه‌هايي‌كه‌با‌اسلام‌مسئله‌داشتند‌و‌مي‌خواستند‌اسلام‌را‌زير‌سؤال‌ببرند‌

آثار‌شرق‌شناسان‌را‌ترجمه‌كردند.‌

و‌در‌مقابل‌اين‌شرق‌شناسان‌كسي‌چون‌جان‌برتون‌معتقد‌است‌كه‌قرآن‌در‌زمان‌
مستشرقان‌ گزارش‌هاي‌ در‌ است.‌ شده‌ گردآوري‌ پيامبر‌ دستور‌ به‌ و‌ ‌ پيامبر‌ خود‌

حرف‌هاي‌جان‌ونزبروك‌بيشتر‌به‌ما‌منتقل‌شده‌است‌تا‌اظهارات‌جان‌برتون.‌

بحث‌اينجاست‌كه‌هنوز‌كتاب‌جان‌ونزبرو‌با‌وجود‌شبهاتي‌كه‌مطرح‌كرده‌است‌و‌
در‌آن‌اساس‌اسلام‌را‌از‌بنيان‌مورد‌ترديد‌و‌تشكيك‌قرار‌داده‌است،‌ترجمه،‌بررسي‌
و‌نقد‌نشده‌است.‌بعد‌از‌سي‌سال‌كه‌از‌چاپ‌آن‌كتاب‌مي‌گذرد‌تنها‌گزارش‌هايي‌
كه‌ مباحثي‌ اين،‌ وجود‌ با‌ اما‌ است؛‌ شده‌ منتشر‌ و‌ چاپ‌ فارسي‌ به‌ كتاب‌ اين‌ از‌
قرار‌ نقد‌و‌بررسي‌ تا‌مورد‌ به‌ما‌منتقل‌مي‌شود‌ خاورشناسان‌مطرح‌كرده‌اند‌كمتر‌
گيرد.‌دكتر‌احمد‌پاكت‌چي‌‌در‌مقاله‌اي‌كه‌در‌شماره‌پانزده‌نشريه‌پيام‌صادق‌منتشر‌
كرده‌اند،‌‌به‌بررسي‌و‌مقايسه‌آراء‌خاورشناسان‌قبل‌و‌بعد‌از‌سال‌‌1975پرداخته‌و‌
اظهار‌داشته‌اند‌كه‌تغيير‌نگاه‌خاصي‌در‌آثار‌خاورشناسان‌مشاهده‌مي‌شود؛‌‌تا‌قبل‌از‌
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‌1975خاورشناسان‌به‌دنبال‌اصالت‌يا‌عدم‌اصالت‌قرآن،‌الوهيت‌اسلام‌‌و‌شخصيت‌
اينكه‌آن‌بزرگ‌ آيا‌ آله‌بودند‌و‌ يا‌نداشتن‌رسول‌صلي‌الله‌عليه‌و‌ تاريخي‌داشتن‌
محترم‌تحت‌تأثير‌آموزه‌هاي‌مسيحي‌بوده‌و‌يا‌آموزه‌هاي‌يهودي‌بر‌ذهنيت‌او‌حاكم‌

بوده‌است.‌

اما‌بعد‌از‌سال‌‌1985به‌دنبال‌اصالت‌يا‌عدم‌اصالت‌اسلام‌نبودند‌بلكه‌به‌اين‌نتيجه‌
رسيده‌اند‌كه‌‌1.‌5ميليارد‌نفر‌در‌دنيا‌اعتقاد‌به‌اسلام‌دارند‌و‌كتاب‌آنها‌قرآن‌است.‌

وضع‌موجود‌را‌بايد‌بررسي‌كرد.‌

اخيرا‌رهيافت‌هايي‌از‌شيعيان‌اخباري‌به‌تفسير‌از‌تد‌لاوسون‌در‌كتاب‌رهيافت‌هايي‌
به‌قرآن‌منتشر‌شد‌‌كه‌در‌اين‌مقاله‌تفسير‌اخباري‌شيعه‌را‌مطرح‌مي‌كند‌و‌تفاوت‌
آن‌را‌با‌اصولگرايان‌شيعه‌نشان‌مي‌دهد‌و‌با‌اينكه‌اين‌مقاله،‌مقاله‌دايره‌المعارف‌گونه‌
است‌و‌نويسنده‌نبايد‌ارزيابي‌داشته‌باشد‌و‌بايد‌فقط‌توصيف‌كند،‌اما‌نگاه‌جانبدارانه‌

آن‌به‌شيعه‌ديده‌مي‌شود.‌

هارولدموتسكي‌در‌مباحث‌حديثي‌بر‌خلاف‌شارخ‌و‌جان‌ونزبرو‌مي‌گويد‌المنصف‌
و‌ است‌ گرفته‌ پيامبر‌شكل‌ زمان‌ در‌ قرآن‌ اينكه‌ بر‌ است‌ روشني‌ دليل‌ عبدالرزاق‌
احاديث‌از‌خود‌پيامبر‌نقل‌شده‌است.‌چنين‌افرادي‌نيز‌وجود‌دارند‌و‌در‌روال‌سنتي‌

تغييراتي‌صورت‌گرفته‌است.‌

مادلونگ‌كتابي‌با‌عنوان‌جانشيني‌پيامبر‌پژوهشي‌در‌خلافت‌نخستين‌دارد‌كه‌‌1376
به‌عنوان‌كتاب‌سال‌جمهوري‌اسلامي‌انتخاب‌شد‌و‌چهار‌نفر‌آن‌را‌ترجمه‌كردند.‌
مادلونگ‌بحث‌خلافت‌را‌از‌نگاه‌برون‌ديني‌بررسي‌كرده‌و‌حتي‌حديث‌غدير‌را‌
نقل‌نمي‌كند.‌بارها‌تكرار‌مي‌كند‌كه‌رسول‌الله‌دوست‌داشت‌علي‌‌عليه‌‌السلام‌‌را‌
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جانشين‌خود‌مطرح‌كند؛‌اما‌فرصت‌پيدا‌نكرد.‌

خاورشناسان‌در‌انتصاب‌يا‌عدم‌انتصاب‌احاديث‌به‌پيامبر‌رويكرد‌جامع‌ندارند.‌خيلي‌
از‌خاورشناسان‌در‌مباحث‌قرآني‌در‌وهله‌اول‌با‌منابع‌اهل‌سنت‌روبه‌رو‌بودند‌و‌به‌
شيعه‌به‌عنوان‌يك‌فرقه‌اقليت‌از‌مسلمانان‌نگاه‌كردند.‌مثل‌اينكه‌ما‌براي‌مطالعه‌

مسيحيت‌به‌سراغ‌كاتوليك‌ها‌مي‌رويم.‌

را‌ديده‌است‌و‌در‌ آورده‌است.‌مادلونگ‌منابع‌شيعي‌ به‌منابع‌شيعي‌رو‌ مادلونگ‌
بحث‌نماز‌آخر‌رسول‌الله‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌مي‌گويد:‌اينكه‌پيامبر‌يكبار‌به‌ابوبكر‌
دستور‌مي‌دهد‌در‌مسجد‌نماز‌بخواند‌دليل‌بر‌اين‌نيست‌كه‌پيامبر‌قصد‌جانشيني‌او‌
را‌داشته‌است.‌حتي‌به‌جزئياتي‌مثل‌زماني‌كه‌رسول‌الله‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وقتي‌
از‌دنيا‌رفت‌سرش‌روي‌پاي‌عايشه‌بود‌يا‌علي‌‌عليه‌‌السلام‌‌توجه‌مي‌كند.‌او‌كتابش‌

مستند‌است‌و‌براي‌اين‌صبغه‌استنادي‌زحماتي‌سي‌ساله‌انجام‌داده‌است.‌

برخي‌در‌برخورد‌با‌خاورشناسان‌فقط‌به‌ترجمه‌روي‌آورده‌اند‌و‌ناخودآگاه‌جانبدارانه‌
برخورد‌مي‌كنند.‌بعضي‌وقتي‌نقش‌فلوگل‌و‌ژول‌لابوم‌ديدند‌شيفته‌خاورشناسان‌
از‌انصاف‌است‌كه‌نقش‌فلوگل‌و‌ژول‌لابوم‌را‌در‌فهرست‌نگاري‌ شدند.‌به‌دور‌
اسلامي‌ناديده‌بگيريم.‌بنيان‌معاجم‌قرآني‌را‌فلوگل‌و‌ژول‌لابوم‌گذاشتند.‌اگر‌ژول‌

لابوم‌تفضيل‌الآيات‌را‌نمي‌نوشت‌فرهنگنامه‌هاي‌قرآني‌شكل‌نمي‌گرفتند.‌

برخي‌هم‌با‌بدبيني‌به‌خاورشناسان‌نگاه‌مي‌كنند‌طوري‌كه‌دكتر‌شفيعي‌كدكني‌
در‌ترجمه‌كتاب‌تصوف‌اسلامي‌نيكلسون‌در‌مقدمه‌كتاب‌مي‌گويد‌وقتي‌يكي‌از‌
خاورشناسان‌مي‌گويد‌ماست‌سفيد‌است‌من‌فكر‌مي‌كنم‌او‌مي‌خواهد‌سفيدي‌را‌از‌
ماست‌بردارد‌يا‌در‌جهت‌تثبيت‌سياهي‌گام‌بردارد.‌بايد‌خاورشناسان‌را‌فرد‌به‌فرد‌
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‌پي‌نوشت‌ها:‌

‌‌‌‌‌توضيح:‌پس‌از‌آنكه‌متن‌مصاحبه‌در‌اختيار‌آقاي‌پورطباطبايي‌قرار‌گرفت.‌ايشان‌اظهارات‌هنگام‌
گفتگو‌را‌به‌منابعي‌كه‌از‌آنها‌نقل‌قول‌كرده‌اند‌مستند‌ساختندو‌در‌واقع‌با‌اين‌اقدام‌صبغه‌پژوهشي‌و‌قوام‌

علمي‌مصاحبه‌را‌تقويت‌كردند

1.ژان‌شيباني،‌سفر اروپاييان به ايران،‌ص‌1.‌

2.شبنم‌سرآمد،‌سيري كوتاه در تاريخ شرق شناسي،‌ص‌95.‌در‌مستند‌كردن‌اين‌گفتگو‌از‌مقاله‌خانم‌
سرآمد‌استفاده‌هاي‌فراواني‌برده‌ام.‌)پورطباطبايي(‌

و‌يا‌آثار‌آنان‌را‌بررسي‌كرد.‌خاورشناسان‌هم‌خدمت‌كردند‌و‌هم‌خيانت‌كردند‌و‌
هم‌اشتباه‌كردند.‌

ما‌نبايد‌خاورشناسان‌را‌كاملا‌رد‌يا‌تأييد‌كنيم.‌اتفاقي‌كه‌امروز‌در‌مبارزه‌با‌قرآن‌
صورت‌گرفته‌يك‌اتفاق‌سياسي‌نيست.‌اين‌واقعه‌ريشه‌هاي‌عميق‌علمي‌دارد‌كه‌ما‌
كمتر‌به‌بررسي‌آنها‌پرداخته‌ايم،‌لذا‌بايد‌به‌نقد‌و‌بررسي‌جدي‌آنها‌رو‌بياوريم؛‌ابتدا‌
ظرفمان‌را‌از‌آلودگي‌ها‌بپيراييم،‌سپس‌در‌آن‌شير‌بريزيم‌مگر‌نه‌آنكه‌حضرت‌حق‌

جل‌و‌اعلا‌در‌قرآن‌تزكيه‌را‌بر‌تعليم‌مقدم‌داشته‌است.

‌‌‌‌‌با‌تشكر‌از‌جنابعالي‌كه‌در‌اين‌گفتگو‌شركت‌فرموديد

‌‌‌‌‌بنده‌هم‌از‌اينكه‌اين‌فرصت‌را‌فراهم‌كرديد‌تا‌نقب‌كوتاهي‌به‌تاريخ‌شرق‌شناسي‌
بزنم‌تشكر‌مي‌كنم.‌‌

*
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